
  هالشريع مصباح در صادق عرفان يتجلّ
  
  

  *سياهكلرودي الدين حسيني سيدقوام
  

  چكيده
گمان هر آنچه  بي. ارآميز و دشوار استراه عشق و طلب، عرفان و شهود، راهي اسر

گاه محبوب و قرب و لقايش  ل تواند سالك را به منز دارد، نمي نام عرفان بر خود 
، سالكان حقيقي اين راه هستند و آن را با عنايت حق و پيامبران و اوصيا. برساند

ن، سيره و بخش قرآ هاي حيات عرفان صادق را بايد در آموزه. اند به سلامت پايان برده
  . جست و امامان معصومسخنان پيامبر اكرم

الشريعة، پس  در اين نوشتار كوشيده شده براي تبيين تجلّي عرفان صادق در مصباح
ها و منزلت عارف صادق، اركان سلوك يعني هدف عرفان، راه سلوك،  از بيان ويژگي

  . شريف بيان شودها، را از ديد اين كتاب  ها و فرصت رياضت، ذكر و مراقبت، آسيب
  .عرفان، سلوك، عبوديت، شريعت، طريقت، رياضت، ذكر، مراقبت :واژگان كليدي

  درآمد
ها، قرب  گرفتن راه عشق و طلب، گذشتن از خود و كنار زدن حجاب  به خود آمدن، در پيش

و ولايت به حق و رسيدن به توحيد شهودي، همه از خميره عشق و معرفتي است كه خداوند 
و از جام ) 31، )2(بقره (ر سرشت انسان نهاد و وي را شاهد جمال خويش ساخت متعال د

  : حافظ چه نيك سرود). 172، )7(اعراف (الست سيراب كرد 
 هر كه چون من در ازل يك جرعه خورد از جام  سر ز مستي برنگيرد تا به صبح روز 

                                                 
 .پژوهشگر حوزة علميه قم .*
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بايد . ن راه پر رمز و راز كافي نيستگمان فقط اين سرمايه وجودي براي پيمودن اي  اما بي
معبود را به .  و شيدايي را يافت در اين غفلت سراي دنيا به خود آمد، سرّ اين سر گشتگي

 اين راه پر پيامبران و اوصيا. ترين راه در پي وي روان شد درستي شناخت و از نزديك
  .ن باخبر هستنداند و از اسرار آ خطر را در سايه عنايت حق به سلامت پايان برده

هاي  سازد و نشانه هاي آماده را بيدار مي آنان سالكان صادق اين راه هستند، سخنانشان جان
اند از لغزش و  هر راهي جز آن راهي كه آنان ترسيم كرده. افرازد هدايت را در برابر آنان بر مي

 در سيره، روش عرفان صادق را بايد. رو دارد خطا در امان نيست و گمراهي و شقاوت در پيش
هاي عرفاني اسلام  بودن آموزه  درباره كاملعلامه طباطبائي. زندگي و سخنان آنان جست

  : نويسد  ميرساله توحيددر تتمه 
غيرهذه الشريعة المقدسة و ان اثبات الفناء البحت في الحق  ن الفناء التام غير ممكن في ا«

و هذا هو المقام المحمدي الذي اختص به سبحانه هو الذي اختص به شريعة الاسلام المقدسة 
» االله عليهم و الاولياء من امته علي نحو الوراثة محمد و الطاهرون من آله صلي

  ).29: 1387شجاعي،(
فناي تام در غيرشريعت اسلام امكان ندارد و اثبات فناي كامل و محض در حضرت حق «

اين فناي . صاص يافته استسبحانه و تعالي، چيزي است كه به شريعت مقدس اسلام اخت
 و اولياي امتش به  است كه آن حضرت و خاندان پاكشمحض همان مقام محمدي

  .»اند وراثت به آن اختصاص يافته
شدن به عرفان ولايي اهل  ويژه در اين چند قرن اخير با نزديك عارفان بزرگ شيعه به

هاي عرفان ناب ولايي چنانكه  با اين همه آموزه. هاي بزرگي در اين راه برداشتند  گامبيت
هاي عرفاني  هايي كه آموزه يكي از كتاب. بايسته است از سيره و سخنان آنان تبيين نشده است

اين كتاب در .  استالحقيقه الشريعة و مفتاح مصباحآوري كرده است، كتاب   را گرداهل بيت
د نبرده است اما در نويسنده كتاب اگر چه نامي از خو.  تدوين شده استعصر امام صادق

. دارد كه اين كتاب را از سخنان آن حضرت در صد باب تدوين كرده است مقدمه كتاب بيان مي
  :در مقدمه اين كتاب آمده است
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الامام الحاذق و فياض الحقايق (الحقيقة من كلام  الشريعة و مفتاح اما بعد فهذا كتاب مصباح«
 *»و هو مبوب علي مأئة باب) لوة و السلامجعفر بن محمدالصادق علي آبائه و عليه الص

  ).31: 1360گيلاني،(
، اين  برخورد عالمان شيعه با اين كتاب متفاوت بوده است، برخي چون شيخ حرّ عاملي

 هدايةالامةوي در آخر كتاب . كنند  هاي آن را نقل نمي دانند و روايت كتاب را معتبر نمي
  : گويد مي

 تدوين شده، اما به ي است كه در زمان امامان معصومهاي اين كتاب در شمار كتاب«
هاي ديگر  هايي كه در آن آمده است و همچنين با روايت نبودن سند و مطلب علت روش

  ).11  :همان(» سازگاري ندارد، معتبر نيستند
  حلّي، ملامحسن فهد علي بن طاووس، شهيد ثاني، ابن:  در برابر اين گروه، عالماني مانند

آقا ملكي و   طبرسي، ميرزا جواد تقي مجلسي، حاجي ميرزاحسين نوري اني، ملامحمدكاش فيض
هايشان  هاي آن را در كتاب اند و روايت  هستند كه به اين كتاب اعتماد كردهامام خميني

شمارد كه هر   مي هايي  اين كتاب را از كتابامان الاخطارعلي بن طاووس در كتاب . اند آورده
  : خود به همراه داشته باشدمسافري بايد با

، فانه كتاب الحقيقة عن الصادق الشريعة و مفتاح يصحب ـ المسافر ـ معه كتاب مصباح«
لطيف شريف في التّعريف الي االله جل جلاله و الاقبال عليه و الظفر بالاسرار التي اشتملت 

  ).6: همان(» عليه
د همراه داشته باشد، زيرا كتابي  را با خو امام صادقالشريعة مصباحمسافر بايد كتاب «

يافتن به اسرار اين  شريف و ارزشمند در راه نمودن به سوي خدا و رو آوردن به وي و دست
  .»راه است

                                                 
جاي عبارت داخل پرانتز در برخي نسخ اين عبارت  عبارت مذكور در برخي نسخ نيست چنان كه به. *

الامام الصادق المفترض الطاعه علي سائر الانام ابي عبداالله جعفر بن محمد «: آمده است
در اين نوشتار به لحاظ دقيق بودن نسخه اصلي اين شرح تمام ارجاعات را براساس . »ادقالص

 .دهيم ترتيب ابواب و صفحات اين شرح مي
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باره كرده است و   بحث جامعي در اينمستدرك الوسائل حاجي ميرزاحسين نوري در خاتمه 
: تا طبرسي، بي نوري(است  اسخ گفته دانند نقل و به آنها پ دليل آنان كه اين كتاب را معتبر نمي

 كه در *رسد كه نويسنده كتاب عارفي شيعي بوده است در مجموع به نظر مي). 328 ـ 344، 3
هاي خويش، سخنان آن حضرت   و رشد عرفان صوفيانه به تناسب علاقهعصر امام صادق

نمونه آنچه را .  تنظيم كرده است و ديگر امامان معصومرا در كنار سخنان پيامبر اكرم
در اين نوشتار .  يافتتوان در ديگر سخنان امامان معصوم كه در اين كتاب آمده است مي

. وجو كنيم بر آن هستيم تا تجلي برخي اركان سلوك صادق را در اين كتاب شريف جست
ها و  روشن است كه اين كار نيازمند تحقيقي جامع و گسترده است و در اينجا فقط به گوشه

  .كنيم از آن بسنده مينمايي 

  ها و منزلت  ويژگي
: 1377آملي، جوادي(آيد   عرفان، معرفتي قلبي است كه از راه كشف و شهود به دست مي

الدين  شيخ شهاب. اند هاي گوناگون در تعريف آن سخن گفته عارفان مسلمان با عبارت). 90
ها   آن است كه اين تعريفشمارد و بر ها را افزون بر هزار مي اين تعريف) ق639م(سهروردي 

: 1374سهروردي، ( متفاوت هستند و تفاوت معنايي چنداني با هم ندارند  فقط در ظاهر با هم
  : گويد بوعلي سينا در وصف عارف چنين مي). 24

المنصرف بفكره الي قدس الجبروت مستديماً لشروق نورالحق في سرّه يخص باسم «
  ).369، 3: 1403سينا،  ابن(» العارف

آنكه فكرش را از توجه به غيرخدا باز داشته و متوجه عالم قدس كرده تا نور حق به «
  .»شود جانش بتابد به نام عارف شناخته مي

نهد و حق را در آينه جان  سالك در معرفت شهودي قدم بر فرق هستي محدود خويش مي
  .يابد تر به خود مي نزديك

 شوند سازند و راهي مي جان خاموش ميشمع    ظلمت از هستي است ورنه رهنوردان عدم

                                                 
محدثين شيعه . دهند برخي اين كتاب را به فضيل بن عياض عارف و زاهد بصري يا كوفي نسبت مي. *

  ).103، 7: 1314؛ قمي، 19 ،6: تا خوانساري، بي موسوي(دانند  او را عامي و ثقه مي
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بندد،  تابد و فقط به وي دل مي  سالك با تابش انوار معرفت به كلي از غيرحق روي بر مي
شود و در جهاني از لطف و رحمت حق  دار اسرار الاهي مي يابد و پرده منزلتي والا نزد حق مي

ي وي نزد حق چنين سخن هاي عارف و منزلت والا  از ويژگيامام صادق. برد به سر مي
  : گويد مي

» العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع االله لو سهي قلبه عن االله طرفة عين لمات شوقاً اليه«
  ).519: 1360گيلاني، (
اي از ياد حق غفلت  عارف در ظاهر با مردم است اما قلبش با خدا است، اگر قلبش لحظه«

  .»اش خواهد مرد ورزد از شوق
  : نويسد ه منزلت عارف در پيشگاه الاهي مي آن جناب دربار

و العارف امين ودايع االله تعالي، و كنز اسراره و معدن نوره و دليل رحمته علي خلقه و مطية «
  ).همان(» علويه، و ميزان فضله و عدله

هاي خداوند متعال و گنج اسرارش و منبع انوارش و نشانه رحمتش  عارف نگهدار امانت«
  . »كننده علوم الاهي و ملاك فضل و عدل وي است ارف حملع. بر بندگان است

  : عارف صادق مقصودي جز حق ندارد و وي او زنده است
قد غني عن الخلق و المراد و الدنيا، فلامونس له سوي االله و لا نطق و لا اشارة و لا نفس «

» فضله متزودالا باالله تعالي و من االله و مع االله فهو في رياض قدسه متردد و من لطائف 
  ).520: همان(
گفتن،  نياز است، مونسي جز وي ندارد، سخن هاي دنيوي بي وي از مردم و دنيا و هدف«

پس چنين عارفي در . كشيدن وي براي خدا و با وي و به سويش است اشاره و نفس
  .»چين هاي قدس خدا در گردش است و پيوسته از لطايف فضلش خوشه بوستان

سازد و هر چه جز حق را از  ور مي ري را در دل عارف شعله معرفت، آتش عشق فط
رو عشق و  شوند، از اين عارفان با مركب عشق به سوي حق رهسپار مي. زدايد درونش مي

شهود همراهان و ديرينه اين راه هستند، و از اين نگاه عرفان حقيقي با وابستگي و دلدادگي به 
 درباره آثار و منزلت عشق عرفاني صادقامام . غيرحق و در غير راهش ناسازگار است

  : فرمايد چنين مي
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. اي را روشن سازد، وي از هر چه جز ياد خدا تهي كند آنگاه كه نور محبت خدا، جان بنده«
تر، در سخن راستگوتر، و در عهد  آنكه خدا را به راستي دوست دارد، جانش از همه خالص

. كوشد  همه خدا را ياد كند و در عبادتش ميپيمان باوفاتر، و در عمل پاكتر است، بيش از
خداوند متعال به بركت . كنند بالند و به ديدارش افتخار مي فرشتگان به مناجاتش با خدا مي

آنگاه كه مردم به حق و . ورزد سازد و به كرامتش به بندگانش كرم مي وي شهرها را آباد مي
ها را از آنان دور  دهد و بدي ه آنان ميمنزلت آنان نزد خداوند تعالي از وي چيزي بخواهند ب

يافتند با خاك قدمشان به خدا تقربّ  اگر مردم منزلت آنان را نزد خدا مي. سازد مي
  .)520 ـ 522: همان(» جستند  مي

  ام چون كه من روزي طواف كوي جانان كرده  سالها عشاق خاكم را زيارنگه كنند

  مقصود عرفان 
قرب و لقاي حق است، عارف حقيقي چيزي جز وي را  هدف نهايي عرفان، رسيدن به 

هايي كه برايش رخ  سازد و به مشاهده داند و مقصد و مقصود خويش نمي شايسته طلب نمي
عارفان صادق رسيدن به . بندد شود دل نمي هايي كه به دست وي ظاهر مي دهد و كرامت مي
سينا در   بوعلي. دانند ويش نمييافتن به عرفان و شهود را مقصود خ هاي الاهي حتي دست مقام
  : گويد باره مي اين

  ).390، 3: 1403سينا،  ابن(» من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني«
  .» جويد، براي خدا شريك نهاده است آنكه عرفان را براي خود عرفان پي«

  : گويد خواجه در شرح اين عبارت مي
رو  از اين. خواهد را نيز براي خويش ميبيند و شناخت خدا  چنين كسي فقط خود را مي«

انتهاي حق  براي خدا شريك قرار داده است، اما آنكه از خويش فاني شده و شاهد جمال بي
  ).همان(» يابد و از خود غافل است مي است، فقط خدا را در 

 چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم   نيست در لوح دلم جز الف قامت يار

  : بيند ل را جز در قرب و لقاي حق نمي راحت دامام صادق
  ).178: 1360گيلاني،(» لاراحة لمومن علي الحقيقة الا عند لقاء االله«
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رو است كه به  از اين. سازد مگر قرب و لقاي حق در حقيقت چيزي جان مؤمن را آرام نمي
 آن حضرت در تعريف زهد، هر). 28، )13(رعد (گيرد  سخن حق، دل جز با نامش آرام نمي

ها و  آنچه دل را به خويش مشغول سازد و از ياد و طلب حق باز دارد، اگر چه از حالت
  : داند شمارد و شايسته زهدوزري مي هاي سلوك باشد، از موانع سلوك مي مقام
  ).191: 1360گيلاني،(» ء شغلك عن االله تعالي من غير تأسف علي فوتها هو ترك كل شي«

آنكه براي از دست دادن آن    و را از ياد خدا باز دارد بيزهد ترك هر آن چيزي است كه ت«
  .»تاسف ورزي

  ني قماش و نقره و فرزند و زن   بودن چيست دنيا از خدا غافل

  راه سلوك 
 سالك دردمند براي رسيدن به مقصود عرفان، بايد غبار از چهره جان فرو نشاند و 

ها و  با كنار رفتن حجاب. نده، كنار زند افك هايي كه بين وي و شهود جمال حق فاصله حجاب
ها براي سالك گشوده  شود و ابواب مكاشفه تابش انوار ربوبي، قلب و مشاعر سالك نوراني مي

ويژه پس از  ها به هاي ناقص و كنار رفتن برخي حجاب گرفتن مجاهده در پيش. شود مي
تنها آنان را در  ، و نهها، خطرهاي فراواني براي سالك در پيش دارد گشايش ابواب مشاهده

از . شود دادن سعادت ابدي مي دهد بلكه باعث گمراهي و از دست  رسيدن شهود حق ياري نمي
قرآن كريم . توان راه به مقصود برد اين گذر از هر راهي و با هر آنچه نام عرفان دارد نمي

  : كند عبوديت را يگانه راه سعادت و صراط مستقيم قرب به حق معرفي مي
  ).51، )3(آل عمران (» نَّ اللّه ربي وربكمُ فَاعبدوه هذَا صرَاطٌ مستَقيمإِ«
  .»خداوند پروردگار من و شما است وي را بپرستيد كه راه راست اين است«

پيامبران و اولياي الاهي جز در سايه بندگي به اوج كمال انساني، يعني ولايت و نبوت راه 
حكايت ) 1، )17(اسراء ( به عبد در جريان معراج قرآن كريم از پيامبر اكرمتعبير . نيافتند

از نقش عبوديت در رسيدن به اين مقام دارد، چنانكه شهادت به بندگي آن جناب پيش از 
  : سدينو باره مي  در اينامام خميني. دهد شهادت به رسالت بر آن گواهي مي
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 مطلق رسيد؛ براي همين، در آيه شريفه جز با قدم عبوديت نتوان به معراج حقيقي«
قدم عبوديت و جذبه ربوبيت سير داد آن ذات مقدس ... سبحان الذي اسري بعبده: فرمايد مي

  ).10: 1370خميني، موسوي(» را به معراج قرب و وصول
  :نويسد وي در جاي ديگر مي

ت مقدمه تمام نمازگزار بايد از تقدم مقام عبوديت بر رسالت متنبه شود كه قدم عبودي«
  ).365: همان(» هاي سالكان است و رسالت شعبه عبوديت است مقام

ها ارايه  عبوديت به معناي جامع و پيروي از راهي كه خداوند متعال براي رهايي از حجاب
  :رساند كرده است، سالك را به سلامت به سر منزل شهود مي

السلامِ و يخرِجهم منَ الظُّلُمات اليَ النُّورِ بِاذنه و يهديهِم يهدي بِه االلهُ من ِاتَّبع رِضوانَه سبلَ «
  ).16، )5(مائده (» اليَ صراط مستَقيمٍ

هاي سلامت  خدا با نور هدايت قرآن هر كس را كه در پي خشنودي وي است به راه«
 به راه راست هدايت هدايت كند و به خواست خود از تاريكي به روشناييشان ببرد و آنان را

  .»كند
هاي ربوبي در بند   عبوديت را رسيدن به قرب و لقاي حق و تجلي صفتامام صادق

  :داند مي
  ).536: 1360گيلاني، (» العبودية جوهرة كنهها الربوبية«
  .»هاي ربوبي در بنده است عبوديت حقيقتي است كه باطن آن شهود ربوبيت و تجلي صفت«

  :فرمايد  سخن ميآن حضرت در ادامه اين
  ).همان(» فما فقد في العبودية وجد في الربوبية و ما خفي عن الربوبية اصيب في العبودية«
هايي كه در ربوبيت نهفته است در  توان يافت، كمال آنچه در عبوديت نيست در ربوبيت مي«

  .»توان يافت عبوديت مي
هاي كمالي خداوند  برخي از شارحان، ربوبيت در اين سخن امام را به درك صفت

هاي  هاي نقص و بندگي خود، صفت بردن به صفت به اين معنا كه بنده با پي. اند تفسيركرده
هاي وجوبي  برخي از محققان نيز ربوبيت را به معناي صفت). همان(يابند  كمالي حق را در مي
گفته، امام از  بنابر تفسير پيش. شوند اند كه تمام ممكنات به آن منتهي مي خداوند تفسير كرده

برخي نيز ). 539:  همان(شدن آنها به حق سخن گفته است  ارتباط تمام موجودات و منتهي
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به اين معنا كه بنده با بندگي به . كنند ربوبيت را به معناي صاحب اختياري و تصرف تفسير مي
، خميني موسوي (كند  رسد و با ولايت حق در جهان تصرف مي ربوبيت و صاحب اختياري مي

  ).8 ـ 9: 1370
هاي ربوبي يا شهود  رسد كه ربوبيت در اين سخن به معناي اتصاف به صفت به نظر مي

هاي ربوبي در سايه قرب و ولايت به حق با بندگي و عبوديت باشد؛ چنانكه امام در  صفت
بينَ لَهم أنََّه الحْقُّ أَولمَ سنُرِيهِم آياتنَا في الĤْفَاقِ وفي أنَفُسهِم حتَّى يتَ«ادامه اين سخن به آيه 

َلىَ كلُِّ شيع أنََّه كَبِرب ْكفي شَهِيد كه از معرفت شهودي به خداي ) 53، )41(فصلت (» ء
  .گويد، تمسك كرده است سبحان سخن مي

نهد و از دستورهاي الاهي  آنگاه كه بنده با تكيه بر باورهاي ديني در راه بندگي گام مي
كند و با فقر نياز به سوي وي  برد و خداوند تعالي را در مظاهر گوناگون پرستش مي مان ميفر

آرايد، در  خشوع، خضوع و استكانت مي: هاي عبودي مانند كند و جانش را به صفت رو مي
كند و  هاي ربوبي در وي تجلي مي شود و با ولايت به حق صفت باطن به خداوند نزديك مي

  .شود  ميشاهد وجه كريم حق

  تفسير عبوديت
هاي نفساني و  پرستي و پيروي از خواسته  عبوديت و پيمودن راه عرفان و شهود با خود
هاي مدرن و  هاي عرفان صوفيانه يا عرفان دلدادگي به اين و آن، چنانكه در برخي از شكل

  .اي بيش نيست يابيم، تخيل شاعرانه غير آنها مي
 راحت و آرام جان ننهاد جز در رنج تن    آفريددر ازل خلاق چون جان را و تن را

 يا رضاي دوست بايد يا هواي خويشتن   با دو قبله در ره معبود نتوان زد قدم

كند كه بنده از هستي   در ادامه سخن پيشين، عبوديت را به آن تفسير ميامام صادق
  :خويش بگذرد و هر آنچه دارد در پيشگاه معبود فدا كند

لعبودية بذل الكل، سبب ذلك منع النفس عما تهوي و حملها علي ما تكره و و تفسير ا«
  ).541: 1360گيلاني، (» الي االله مفتاح ذلك ترك الراحة و حب الغزلة و طريقه الافتقار 

تفسير عبوديت گذشتن از همه در راه معبود است، و سبب آن بازداشتن نفس است از آنچه «
داشتن  ه ناخوش دارد، و كليد آن ترك راحتي و دوستخواهد و واداشتن آن به آنچ مي
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گيري از مردم آنگاه كه رضاي خدا در آن است و تكليفي متوجه وي نيست، و  عزلت و كناره
  .»راه آن اظهار فقر و نياز بردن به پيشگاه الاهي است

  گستره معنايي عبوديت
ادي و اظهار فقر و نياز به  عبوديت معناي فراگير و گسترده دارد و فقط در انجام مناسك عب

ها، اخلاق و  عبوديت در تمام شؤون وجود انسان از انديشه. شود خداي تعالي محدود نمي
گذارد و در حوزه رفتاري نيز به تمام رفتارهاي انسان طراوت و نشاط بندگي  رفتار اثر مي

  :اردد خواجه نصيرالدين طوسي، پرستش را از نگاه حكيمان چنين بيان مي. بخشد مي
: مانند. عبادت خداي تعالي در سه نوع محصور تواند بود، يكي آنچه تعلق به ابدان دارد«

صلوات، صيام، وقوف به مواقف شريفه از جهت دعا و مناجات؛ و دوم تعلق به نفوس دارد 
توحيد، تمجيد حق، تفكر در كيفيت افاضت جود و حكمتش : مانند باورهاي صحيح مانند

انصاف : هاي مردم واجب شود مانند ز اين باب بود؛ سوم آنچه در مشاركتنچه ا بر عالم و آ
ها و نصيحت ابناي جنس و جهاد با اعداي  ها و اداي امانت ها، مناحكه ها، مزرعه در معامله

اند كه  تر هستند گفته دين و حمايت حريم و از ايشان گروهي كه به اهل تحقيق نزديك
  .»اور به حق، قول صواب و عمل صالحعبادت خداي تعالي سه چيز است، ب

 سهم فكر و جان انسان از عبوديت، معرفت درست به خداوند متعال، هستي و تسليم دل و 
» طور مطلق باب ثناي معبود است به تعبير اهل معرفت، باب عبادات به. جان درباره آن است

داوند و هستي ترديدي نيست كه شناخت درست و جامع از خ). 433: 1372خميني،  موسوي(
از . گذاري آنها است ها و ملاك ارزش نخستين گام در ثنا و ستايش معبود در تمام عبادت

يابد؛ زيرا كسي چون آنان خدا را  همتا مي  ارزشي بيهمين نگاه عبوديت امامان معصوم
 با چنين تفسيري از. هاي آنان بر چنين معرفتي استوار است شناسد و باور ندارد و عبادت نمي

ها و زمين عبادت بندگان   كه انديشه در ملكوت آسمانعبوديت اين سخن امير مؤمنان
 در امام صادق. يابد ، معنايي روشن مي)49، 2: 1366خوانساري، (مخلص خداوند است 

  :فرمايد  پس از برشمردن آثار و بركات انديشه درباره آن ميالشريعه مصباح
  ).170: 1360ني، گيلا(» هي خصلة لا يعبد االله بمثلها«
  .»شود انديشيدن صفتي است كه خداوند متعال با چيزي مانند آن پرستش نمي«
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: هاي عبودي مانند هاي متعالي نفساني با پديدساختن صفت عبوديت در حوزه اخلاق و صفت
سازد و باعث تجلي  خشوع، استكانت، حيا و تواضع در برابر حق، بنده را به خدا نزديك مي

  .شود بي در وي ميهاي ربو صفت
  :شمارند هاي عبودي را براي سالكان صادق لازم مي  اتصاف به صفتحضرت امام صادق

  ).114: همان(» كن عبداً في السرّ خاشعاً له في الفعل كما انّك عبد له بالقول«
اش هستي در باطن نيز بنده وي باش و در عمل برايش خشوع و  چنانكه در زبان بنده«

  .»خضوع كن
ضرت، صفت رضا و خشنودي از خواست تكويني و تشريعي خداوند را از شؤون آن ح

  :خواند شود و به آن فرا مي عبوديت شمرده مي
  ).117: همان(» استعمل العبودية في الرضا بحكمه«
  .»با خشنودي از حكمت خداوندي خدا را بندگي كن«

به جايگاه . كند  عبوديت را در حوزه رفتاري به شكلي جامع ترسيم مي امام صادق
هاي گوناگون  ورزند و در مناسبت هاي الاهي پيوسته تاكيد مي شريعت و پيروي از تمام فرمان

ها بين  طور مثال آنگاه كه به نقش ذكر در تعالي قلب و كنار زدن حجاب كنند؛ به از آن ياد مي
و ذكر حق، پيروي از هاي صدق در طلب  آورند كه از نشانه  پردازند به ياد مي بنده و خداوند مي

يا آنجا كه از حسن معاشرت با مردم سخن ). 20: همان(اوامر و نواهي الاهي و شريعت است 
ها را در دايره شريعت  شمارند، معاشرت گويند و آن را لطف ويژه خداوند به بندگان مي مي

رنگي با  مطلبي و ه دارند كه براي شهرت شمارند و سالك صادق را از آن بر حذر مي محترم مي
  :گذارد گروهي پا از حدود شريعت فراتر 

 ).256: همان(» و لا تسقطن بسببها عن حدود الشريعة من باب المماثلة و الشهرة«
كند و آداب ظاهر و  نماز، روزه و حج تاكيد ويژه مي:  آن حضرت بر مناسك عبادي مانند
. كند را براي سالكان تشريح ميتشهد، ركوع و سجود : باطني هر يك از آنها و اجزايشان مانند

كوشد تا سالك با اخلاص در عمل و انگيزه الاهي به تمام كارهاي خرد و  افزون بر آنها مي
خواهند كه هنگام حركت  طور مثال، از طالبان حق مي به. كلان خود رنگ عبادت و بندگي دهد
براي خداوند متعال ). 246: همان(ي الاهي حركت كند  به هر مقصدي با نيت درست و انگيزه



   124 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

آن ). 255: همان(طلبي و نيازخواهي نباشد  با مردم معاشرت كند و معاشرتش با آنان براي جاه
  :كند حضرت سلامتي دل را در اخلاص نيت و داشتن انگيزه الاهي معرفي مي

صاحب النية الصادقه صاحب القلب السليم لان سلامة القلب من هواجس المحذورات «
  ).37: همان(»  تعالي في الامور كلّهاتخلّص النية الله

هاي نادرست  قلب سالم كسي دارد كه نيت درست داشته باشد، زيرا سلامتي قلب از انديشه«
  .»گرداند هاي شيطاني نيت را در تمام كارها براي خداوند متعال خالص مي و وسوسه

  طريقت عرفان
بار  طريقت و حقيقت نخستينتوجه به روح و باطن شريعت اسلامي و تفكيك بين شريعت، 

دانند؛ ظاهر دين را  آنان دين را داراي ظاهر و باطني مي. در ميان صوفيان مسلمان رواج يافت
نسفي، (نامند  شريعت و باطن آن را حقيقت و راه رسيدن از ظاهر به باطن را طريقت مي

  : كه فرمودكنند  استناد ميآنان در اين تقسيم به حديثي از پيامبر اكرم). 3: 1359
  ).24 و 8: 1362آملي، (» الشريعة اقوالي و الطريقة افعالي و الحقيقة احوالي« 

نامد و گويد  هاي اهل االله مي هجويري در كشف محجوب شريعت و حقيقت را از اصطلاح
  ).498: 1358هجويري، (يكي صحبت ظاهر كند و ديگري اقامت باطن 

سلامي طريقت و راه رسيدن به حقيقت را بيان هاي ا  صوفيان مسلمان پنداشتند كه آموزه
گرفتن  نكرده است و از اين گذر براي طريقت اصول و قواعدي از پيش خود نهادند و با فاصله

 اين نكته را يكي از علامه طباطبائي. هاي جدي را متوجه تصوف ساختند از شريعت آسيب
: 1393طباطبائي، (ارند شم هاي انحطاط و سقوط تصوف پس از قرن هفتم هجري مي عامل
در برابر اين لغزش صوفيان جمع فراواني از مسلمان نيز پا از ظاهر شريعت ). 282 ـ 285

گذارند و با انكار باطن شريعت، خويش را از رسيدن به حقيقت دلرباي دين و توحيد  فراتر نمي
  .اند شهودي محروم ساخته

شود و در وراي احكام ظاهري   نميگمان شريعت فقط در احكام و آداب ظاهري خلاصه  بي
 درباره آنان كه شريعت اسلام را به آداب امام خميني). 6 ـ 7: همان(آن حقيقتي نهفته است 

  :گويد سازند چنين مي و احكام ظاهري آن محدود مي
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دارند و  كنند و مردم را از آداب باطنيه باز مي كساني كه دعوت به صورت محض مي«
ز اين صورت قشر، معنا و حقيقتي نيست، شياطين طريق الي االله و گويند شريعت را ج مي

خميني،   موسوي( هستند و از شر آنها بايد به خداي تعالي پناه برد  خارهاي راه انسانيت
1370 :154.(  

ترين راه رسيدن به حقيقت را از متن  هاي اسلامي طريقت عرفان و بهترين و نزديك آموزه
  :گويد باره مي  در اينعلامه طباطبائي. استشريعت اسلامي بيان كرده 

كار  ها و باطن دين دارد درست است اما راه آن به اينكه انسان راهي براي رسيدن به حقيقت«
از حكمت خداوند به دور است كه . بستن درست و شايسته همين ظواهر ديني است

. ها نرساند  به حقيقتهايي باشد و ظواهري را تشريع كند كه بندگان را ها و مصلحت حقيقت
حاشا به خداي عزوجل كه براي رساندن . زيرا كه ظاهر عنوان و راه رسيدن به باطن است

ها، راه نزديك ديگري وجود داشته باشد و آن را به بندگانش  بندگانش به آن حقيقت
ن انگاري كند و راه دورتر را در شريعت بيا نياموزد و از آن غفلت كند، يا در بيان آن سهل

» كننده هر چيزي است بر تو نازل كرديم ما اين كتاب را كه بيان: كند، با اينكه خودش فرمود
  ).282: 1393طباطبايي،(

توان گفت كه اين كتاب، يك دوره كامل   به جرأت ميالشريعه  مصباحهاي با انديشه در روايت
بندي به احكام ديني،  در اين كتاب در كنار تاكيد بر شريعت و پايامام. طريقت عرفاني است

طريقت و راه رسيدن به توحيد شهودي و قرب و لقاي حق، اصول و قواعد حاكم بر آن را بيان 
ها و عمل درست به شريعت و استفاده از  آن حضرت با بيان آداب باطني عبادت. دارد مي

  امامطور مثال، به. كند هاي گوناگون بندگي، راه رسيدن به حقيقت دين را تبيين مي فرصت
  :فرمايد درباره آداب شروع نماز مي

كنند را فراموش ساز   آن است و مردم و آنچه مي هرگاه رو به قبله كردي دنيا و آنچه در«
 و با سرّ وجودت عظمت و *)دارد تهي ساز قلبت را از هر آنچه تو را از ياد حق باز مي(

اد آر، روزي كه هر كسي هر كبريايي حق را در درياب و وقوفت را در پيشگاه الاهي به ي
با قدم خوف . گردند شان باز مي شود و به سوي مولاي حقيقي آنچه از پيش كرده، آشكار مي

                                                 
 . اين عبارت آمده است87، ص39در مصباح الشريعه چاپ بيروت، باب . *
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ها و  و رجا در پيشگاه الاهي بايست و آنگاه كه تكبير احرام را گفتي هر آنچه در آسمان
ال گفتن زمين است در برابر كبريايي خداوند كوچك شمار، زيرا آنگاه كه خداوند در ح

اي خبر يابد و حقيقت تكبير و بزرگي حق را در آن نيابد به وي خطاب  تكبير از قلب بنده
كنم كه تو را از لذت  ام قسم ياد مي فريبي، به عزت و بزرگي اي دروغگو آيا مرا مي: كند

» ذكرم محروم سازم و تو را از بساط قرب خويش و شادماني به مناجاتم محجوب كنم
  ).91 ـ 92: 1360گيلاني، (

كردن غيرخدا، خوف، رجاء، صداقت   حضور قلب توجه به كبريايي و عظمت حق، فراموش
دادن آن به دل، حيا و اظهار عجر و ناتواني در پيشگاه الاهي كه در اين  در تكبير و سرايت

سالك با چنين . بخشند سخن امام آمده است، تمام آدابي هستند كه به نماز روح و طراوت مي
  .چشد يابد و طعم توحيد را مي زي در كنار ديگر اجزاي شريعت به حقيقت دين راه مينما

  رياضت و مجاهدت
افتاد  هاي فراوان همراه است كه عشق آسان نمود اول ولي   سلوك الي االله با دشواري

كندن از  هاي اخلاقي، دل ها، پاكسازي جان از آلودگي رهايي از بند هواها و هوس. ها مشكل
هاي طريق سلوك هستند در  خدا و خلاصه رهايي از چنگال تمام آنچه موانع و حجابغير 

. ها و كوشش فراوان است هاي گوناگون عبودي نيازمند تحمل سختي كنار انجام مجاهده
نامند و آن را براي  كنند رياضت مي هايي را كه سالكان در اين راه تحمل مي عارفان و دشواري

در تعريف الصوفيه  اصطلاحاتالدين عربي در  محيي. شمارند ضرور ميرسيدن به مقصود عرفان 
  :مجاهدت گويد

عربي،  ابن (*»و المجاهدة حمل النفس علي المشاق البدنيه و مخالفة الهوي علي كل حال«
1361 :245.(  

ها در همه  مجاهدت واداركردن نفس بر كارهاي سخت بدني و مخالفت هواها و هوس«
  .»احوال است

                                                 
رياضت و مجاهدت جمله خلاف «: كند هجويري در كشف المحجوب رياضت را چنين تعريف مي. *

 ).245: 1358هجويري، (» كردن نفس باشد
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 رياضت را بازداشتن نفس از اطاعت شهوت، الاشراف اوصافنصيرالدين طوسي در خواجه 
خواجه عبداالله انصاري ). 85: 1361طوسي، (داند  دادن آن به پيروي از عقل مي غضب و عادت
كند كه سالكان براي  هايي معرفي مي ها و مجاهده تر، رياضت را تمام كوشش با نگاهي عميق

دهند و آن را به رياضت عامه، خاصه و  ر طلب انجام مياثبات و قبولي صدق خود د
  ).381: 1403سينا،  ابن(كند   تقسيم ميالخاصه خاصة

  هدف رياضت
 براي آن   پس از بيان نياز سالك به رياضت، سه هدف عمدهاشاراتسينا در نمط نهم  ابن

  :كند ترسيم مي
  ).همان(»  تلطيف السرّتنحية مادون الحق، تطويع النفس الامارة للنفس المطمئنة و«
  .»ساختن نفس اماره براي نفس مطمئنه و تلطيف باطن كنار زدن غير خداي متعال و رام«

  :گويد خواجه نصيرالدين طوسي در شرح اين سخن مي
هدف نهايي از رياضت، رسيدن به كمال حقيقي يعني قرب و لقاي خداوند متعال است جز «

ساختن آمادگي نيز  فراهم. دگي و استعداد استاينكه رسيدن به اين هدف نيازمند آما
سينا براي  هدف نخست در سخن ابن. مشروط به كنار زدن موانع داخلي و خارجي است

كنار زدن موانع خارجي، هدف دوم براي كنار زدن موانع داخلي و سومين هدف براي به 
  ).همان(» دست آوردن آمادگي و استعداد است

  :زدايد ها را از جان مي بخشد و حجاب ان را صفا ميها ج از نگاه عارفان رياضت
 رنگ شو در رياضت آينه بي   رنگ شو همچو آهن ز آهني بي

 تا ببيني ذات پاك صاف خود   خويش را صافي كن از اوصاف خود

 *معيد و اوستا كتاب و بي بي   بيني اندر دل علوم انبيا

  
  

                                                 
 .3395مثنوي، دفتر سوم،  *
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  نياز به رياضت
دت از اصول بنيادي سلوك و عرفان است و با اينكه تمام  اصل نياز به رياضت و مجاه

ورزند، نگاهي متفاوت درباره آن  اي بر لزوم آن در سلوك تأكيد مي گونه هاي عرفاني به فرقه
هاي سخت  شمارند و بيشتر از ديگران بر رياضت برخي آن را اساس سلوك عرفاني مي. دارند

برد كه  جم هجري ـ ده فرقه در تصوف را نام ميهجويري ـ از عارفان قرن پن. ورند اصرار مي
اند از جمله آنها فرقه سهليه است كه طريقت  هر يك طريقت خود را بر اصلي استوار كرده

هاي عرفاني ديگر بر نقش رياضت  اين فرقه بيش از فرقه. خويش را بر رياضت گذاشته است
دارند  ي سالكان مقدم ميها ورزند و آن را بر ديگر وظيفه در سلوك عرفاني تاكيد مي

  ).245: 1358هجويري، (
دادند و به اين جهت  شمس تبريزي و پيروان وي طريقت محبت را بر سلوك ترجيح مي
، 6: 1367گوهرين، (رياضت به آن معنا كه در سلوك معمول است در بين آنها رواجي نداشت 

151.(  
ها و  افت، نياز نداشتن به مجاهدهتوان ي هاي مدرن مي هايي كه در همه عرفان  يكي از ويژگي

  .كنند صورت هدف عرفان ترسيم مي رياضت براي رسيدن به مقاصدي است كه به

  رياضت در عرفان صادق
ويژه رسيدن به قرب و لقاي حق بدون   از نگاه اسلامي رسيدن به سعادت و كمال حقيقي و به

  : فرمودها و رنج ميسر نيست، چنانكه پيامبر اكرم تحمل مشقت
  ).99، 2: 1362شهري،  ري محمدي(» انّ الجنة حفّت بالمكاره«
  .»ها پيچيده شده است و در گرو تحمل آنها است بهشت با سختي«

  : شمارد آن جناب در سخني ديگر سختي عمل را ملاك فضيلت آن مي
  ).19، 7: همان(» افضل الاعمال احمزها«
  .»ترين آنهاست ترين اعمال سخت با فضيلت«
هاي گوناگون مؤمنان نبست به خداوند متعال، خود و جامعه،  سلامي با ترسيم وظيفهشريعت ا
چنانكه امير . ترين برنامه رياضت و سلوك براي تربيت انسان است ترين و شريف حاوي جامع

  : فرمودمؤمنان
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  ).145، 1: 1366خوانساري، (» الشريعة رياضة النفس«
  .»شريعت باعث رياضت نفس است«

برد و   در بيان اقسام رياضت، از رياضت شرعي نام مياشارات در شرح ي محقق طوس
ها فقط بخشي  با آنكه عبادت). 381، 3: 1403سينا،  ابن(نامد  ها را رياضت شرعي مي عبادت

هاي  هاي عبودي، تزكيه جان از آلودگي ترك گناهان، انجام وظيفه. هاي شرعي است از رياضت
ها و بلاها در راه خدا و در مراحل  هاي نيك، تحمل مصيبت اخلاقي و آراستن آن به صفت

هاي اسلامي به  هايي است كه آموزه ها در راه خدا، رياضت بالاتر كنار زدن تمام هواها و هوس
امام . سازند ها، مؤمنان را به خداوند نزديك مي خوانند و با كنار زدن حجاب آنها فرا مي

ها و  ناگون اين كتاب شريف، با بيان وظيفه در ابواب گومصباح الشريعه در صادق
هايي كه سالكان راه خدا بايد در رعايت آنها بكوشند، دستوري جامع از رياضت ترسيم  مراقبت

آن حضرت . دانند كرده است؛ اما با اين همه، مجاهدت ويژه سالكان را در مخالفت با نفس مي
كند و آن را به   حق معرفي ميهاي ربوبي و قرب و لقاي عبوديت را راه رسيدن به صفت

كند و رسيدن به اين منزلت را بدون مخالفت با هواهاي  گذشتن از همه در راه خدا تفسير مي
  : داند پسندد، امكانپذير نمي نفساني و وا داشتن نفس به آنچه نمي

» و تفسير العبودية بذل الكل و سبب ذلك منع النفس عما تهوي و حملها علي ماتكره«
  ).7: 1360،گيلاني(

  : شمارد آن حضرت جهاد با نفس و پيروزي بر آن را راه رسيدن به خشنودي حق مي
  ).441  :همان(» هواه ظفر برضي االله طوبي لعبد جاهد االله نفسه و هواه و من هزم حينئذ «
اي كه با نفس و هواي آن مجاهدت كند و آنكه بر هواي نفس غلبه كند  خوشا به حال بنده«

  .»حق دست يافته استبه خشنودي 
آن حضرت در ادامه اين سخن، مجاهدت، استكانت و خضوع در مقام اطاعت و بندگي را 

  :كند هاي غلبه عقل بر نفس اماره و رسيدن به فوز عظيم معرفي مي راه
و من جاوز عقله نفسه الامارة بالسوء بالجهد و الاستكانة و الخضوع علي بساط خدمة االله «

  ).همان(» وزا عظيماًتعالي، فقد فاز ف
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بارترين حجاب بين بنده و خداوند متعال را هواي نفساني معرفي  ترين و وحشت  وي تاريك
بردن به خداوند متعال، خشوع، گرسنگي و تشنگي با روزه و بيداري در شب را  كند و پناه مي

  :دكن شمارد و عاقبت آن را شهادت و خشودي بزرگ خدا معرفي مي راه خلاصي از آن مي
لاحجاب أظلم و اوحش بين العبد و بين االله تعالي من النفس و الهوي و ليس لقتلهما و «

قطعهما سلاح و آلة مثل الافتقار الي االله سبحانه والخشوع و الجوع و الظماء بالنهار و السهر 
» باليل فان مات صاحبه مات شهيداً و ان عاش و استقام اداه عاقبته الي رضوان الاكبر

  ).همان(

  ذكر و مراقبت
ياد خداوند و مراقبت بر حضورش، دواي درد سالك و گواه بر صداقت در عشق و طلب و 

ها را از  سازد حجاب ذكر، سالك را همنشين حق مي. همواركننده راه قرب و وصال است
خداي تعالي در خطاب به حضرت . سازد زند و وي را به حق نزديك مي جانش كنار مي

  : فرمودموسي
  ).415، 3: 1362شهري،  ري محمدي(»  موسي انا جليس من ذكرنييا«
  .»اي موسي من همنشين كسي هستم كه مرا ياد كند«
ها از جان   در بيان احوال قلب، ذكر را باعث تعالي دل و كنار زدن حجابامام صادق
  :فرمايد شمارد و در تعليل آن مي سالك مي

 ارتفع كل حجاب كان بينه و بين االله تعالي من قبل انّ العبد اذا ذكر االله بالتعظيم خالصاً«
  ).22: 1360گيلاني، (» ذلك

آنگاه كه بنده خدا را به بزرگي و خالصانه ياد كند، هر حجابي بين وي و خداي تعالي كه «
 .»يابد ها به محضر حق راه مي بوده است كنار رود و بنده با كنار رفتن حجاب

دل به غيرخداي متعال و غفلت از يادش را باعث سقوط و  امام در ادامه اين سخن اشتغال 
، و نيافتن لذت عبادت و )23: همان(كند  ركود دل و تاريك و محجوب شدن آن معرفي مي

بار ركود قلب و غفلت از ياد حق  تلخي گناه و عدم تشخيص حلال از حرام را از آثار زيان
  :شمارد براي سالك مي
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 الحلال  زوال حلاوة الطّاعة و عدم مرارة المعصية و التباس علم: و علامة الوقف ثلاثة أشياء«
  ).25: همان(» بالحرام

ويژه صوفيان مسلمان   عارفان به ذكر و مراقب و انس به آن در سلوك عنايتي ويژه دارند؛ به
. اند هاي ذكر، خلوت و مانند آن گذاشته القاي ذكر از سوي استاد، حلقه: براي آن آدابي مانند

هاي مهم در  وجهي از معناي حقيقي ذكر و ناديده گرفتن اركان ديگر سلوك، از آسيبت بي
هاي الاهي، فريبي  ادعاي سلوك و پرداختن به ذكر و فكر و ناديده گرفتن فرمان. سلوك است

اي به جز دور شدن از حق ندارد؛ زيرا پيروي از دستورهاي الاهي از  بيش نيست و ثمره
سالك . آن معنايي ندارد و ذكر بدون ) 200، 3: 1314قمي، (كر است هاي ذ ترين مصداق روشن

رو امام  از اين.  الاهي به ذكر و مراقبت بپردازد دردمند بايد در كنار پيروي از دستورهاي
  :شمارد  آن را از نشانه ذكر صادقانه ميصادق

  ).23: همان(» شوقال المخالفة و دوام  وجود الموافقة و فقد: فعلامة الرفّع ثلاثة اشياء«
موافقت با حق، ترك مخالفت و دوام شوق به : علامت رفعت قلب با ذكر، سه چيز است«

  .»حق

  سرّ توحيد در عبادت و ذكر
 سالك نبايد از سر توحيد غفلت ورزد و همواره بايد در خاطر بسپارد كه تا لطف ويژه حق 

ها در امان باشد؛  ر زده و از آسيبتواند قدمي در سلوك پيش گذارد، موانع را كنا نباشد، نمي
  :فرمايد چنانكه قرآن كريم مي

نور (» االلهّ علَيكمُ و رحمتَه ما زكي منكمُ من اَحد ابَداً و لكَنَّ اللّه يزَكِّي من يشاء و لوَلَا فضَلُُ «
)24( ،21.(  
يك از شما روي پاكي  يچبود فضل و رحمتي كه خدا بر شما ارزاني داشته است، ه اگر نمي«

  .»ديد، اما خدا هر كسي را كه بخواهد پاكيزه سازد نمي
 سالك در مقام طاعت و ذكر، همواره بايد توجه كند كه خداوند بزرگ از وي ياد كرده است 

توجه به اين نكته در ذكر و طلب، سالك را در راه . و به وي توفيق ذكر و طاعت داده است
باره   در اينامام صادق. كند ها حفظ مي  را از بسياري از آسيببرد و وي توحيد پيش مي

  :دارند بيان مي



   132 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

رو به آن كه خداي تعالي از تو ياد كرده است؛ زيرا وي در حالي  توفيق براي ذكر را از آن«
از تو ياد كرده كه نيازي به تو نداشت، پس ياد كردن وي از تو بزرگتر و برتر از ياد تو از 

آورد و باعث   معرفتي، خضوع، خشوع، حيا و انكسار در تو پديد ميچنين. وي است
شود فضل و رحمت پيشين الاهي را ببيني و اطاعت و بندگي خويش را اگرچه فراوان  مي

نگاه به ذكر و . باشد در كنار لطف و رحمتش اندك شماري و براي وي خالص گرداني
شمردن  رشتي با مردم، فراوانطاعت خويش بدون چنين معرفتي، ريا، عجب، ناداني، د

اي جز وحشت و دوري از  طاعت و فراموشي فضل و رحمت الاهي را در پي دارد و نتيجه
  ).57 ـ 59: 1360گيلاني، (حق ندارد 

  تطهير جان از خواطر
در حقيقت اين حضور قلب است كه به ذكر و عبادت .  روح ذكر و عبادت، حضور قلب است

سالك . كند ها به حق نزديك مي سازد و با كنار زدن حجاب ني ميبخشد و قلب را نورا جان مي
شود كه  رو مي هاي پراكنده روبه پردازد با هجوم افكار و انديشه آنگاه كه به ذكر و عبادت مي

عارفان آنچه را . كند فضاي جانش را تاريك و نورانيت عبادت و ذكر را از وي سلب مي
نامند و به   ميخواطر، القائات، خطابات و وارداتيابد  اختيار به قلب سالك راه مي بي

  :كنند چهارگونه تقسيم مي
  القاهاي رباني و الاهي؛. 1
   القاهاي ملكي و روحاني؛ .2
   القاهاي نفساني يا هواي نفساني؛ .3
  ).15: 1362فناري،  ابن(هاي شيطاني  القاهاي شيطاني يا وسوسه. 4

 موانع دشوار سلوك است و نقشي ويژه در توفيق كنار زدن خواطر نفساني و شيطاني يكي از
  :شمارند عارفان دفع خواطر را از بزرگترين مطهرات باطن مي. به ذكر و كاميابي سالك دارد

نفي خواطر، عبارت از تسخير قلب و حكومت بر آن است تا سخني نگويد و عملي انجام «
ب آن و تحصيل اين حال اي بر وي وارد نشود مگر به اختيار صاح ندهد و تصور خاطره
اند دفع خواطر از بزگترين مطهرات سر و باطن انسان  رو گفته از اين. بسيار دشوار است

  ).147: تا طهراني، بي حسيني(» است
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كنند كه با  هايي استفاده مي در عرفان صوفيانه، گاه براي دفع خواطر و آغاز به ذكر از روش
 در سخني، سرپيچي از فرمان الاهي، غفلت از دقامام صا. هاي ديني سازگاري ندارد آموزه

  :فرمايد هاي شيطاني معرفي مي ياد حق و حضورش را عامل نفوذ وسوسه
االله تعالي و استهان بأمره و  العبد الّا و قد اعرض عن ذكر  الشيطان بالوسوسة من  لايتمكن«

  ).225: 1360گيلاني، (» سكن الي نهيه و نسي اطلاعه علي سرّه
يابد مگر آنگاه كه بنده از ياد خدا رو برگرداند و امرش را   توانايي وسوسه را نميشيطان«

  .»اش را مرتكب شود و علم حق به باطنش را فراموش كند سبك شمارد و نهي
 آن حضرت راه رهايي از خواطر شيطاني را استقامت بر طلب، بندگي و مداومت بر ذكر و 

  :شمارد مراقبت مي
المراقبة و الاستقامة علي  ا و معرفة إتيانه و مذاهب وسوسته الاّ بدام و لن يقدر علي هذ«

  ).228: همان(»  الخدمة و هيبة المطلّع و كثرة الذّكر بساط
هاي نفوذ آن را ندارد مگر با  هاي شيطاني و شناخت راه و بنده توان نجات از وسوسه«

  .»حق و كثرت ذكراستمرار مراقبت و استقامت بر طلب و بندگي و خشيت از علم 
گرفتن از خداوند متعال، خواطر را از دل  سالك صادق بايد در حال ذكر و مراقبت با ياري

كنند، چنانكه روش  عارفان بزرگ شيعه از اين روش براي دفع خواطر استفاده مي. بيرون كند
خداوند متعال در وصف اهل .  و شاگردان وي چنين بوده استسلوكي ملاحسينقلي همداني

  :فرمايد تقوا مي
  ).201، )7(اعراف (» الشّيطانِ تذََكّروا فَاذا هم مبصرونَ الذّينَ اتّقوُا إذَا مسهم طَائف منَ  انّ «
اي به آنها رسد خدا را ياد كنند و در  كنند چون از شيطان وسوسه كساني كه پرهيزگاري مي«

  .»دم بصيرت يابند

  ها و موانع آسيب
رو است كه وي را از حركت  اي روبه  با موانع تازه ت به سوي خدا هر لحظه سالك در حرك

ها نسبت به سالكان و  اين موانع و آسيب. كنند اش را تهديد مي دارند و موجوديت روحي باز مي
هاي عبودي در شناخت و  رتبت سلوكي آنان متفاوت است و سالك بايد در كنار انجام مجاهده

تنها وي را در  ها كوشش جدي كند؛ زيرا اين موانع نه دوري از اين آسيبكنار زدن اين موانع و 
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. شوند دارند، گاه باعث گمراهي وي و ديگران نيز مي كاميابي و پيشرفت در سلوك باز مي
ها بايد پيوسته از خداوند متعال ياري خواهد و با  ماندن از اين آسيب سالك براي در امان

هاي ديني و مراقبت در رفتار و حركت بر مدار  انديشه در متن و استمداد از امامان معصوم
  .ها را از خويش دور سازد شريعت، اين آسيب
هاي عرفاني و تحول آن از شكل  ها و اصطلاح ، همزمان با رشد انديشهعصر امام صادق

ع  با آشنايي كامل به رمز و راز سلوك و موانزاهدانه نخستين به عرفان صوفيانه است و امام
ها و موانع سلوك را در سخنانش  هايي كه در عرفان صوفيان راه يافته بود، آسيب آن و آسيب

 از يك سو، برخي موانع امام. دهد هاي خلاصي از آنها را نشان مي در اين كتاب تبيين و راه
طور مستقيم طرح و سالك را از  عجب، غرور، طمع، ريا، حرص و نفاق را به: سلوك، مانند

شناسانه در هر موضوعي،  دارد و از سويي ديگر با نگاهي آسيب دن به آن بر حذر ميش آلوده
طور مثال، آنجا كه از امر به معروف و نهي از  به. دارد ها و موانع مربوط به آن را بيان مي آسيب

سازند كه خودسازي پيش شرط لازم براي  گويند، سالك را متوجه اين نكته مي منكر سخن مي
توان به آن دعوت كرد و با  با كوتاهي در عمل به معروف نمي. فريضه الاهي استاقامه اين 

هاي امر  آن جناب براي در امان ماندن از آسيب. توان از آن باز داشت آلودگي به منكرات نمي
كننده از منكر لازم  به معروف و نهي از منكر وجود شرايطي براي امركننده به معروف و نهي

  :داند مي
  ؛)عالماً بالحلال و الحرام( به حلال و حرام و احكام شريعت باشد عالم. 1
  ؛)فارغاً من خاصه نفسه مما يأمرهم به وينها هم عنه(خود به آن عمل كند . 2
  ؛)ناصحاً للخلق رحيماً بهم رفيقاً(خيرخواهي، مهرورزي و مدارا كردن با مردم . 3
  ؛) البيان هم باللّطف و حسنداعياً ل(دعوت مردم با مهرباني و بيان زيبا . 4
گفتن  هاي مردم و با هر كس حكيمانه و مناسب سخن شناخت تفاوت روحيه. 5
  ؛)عارفاً بتفاوت أحلامهم لينزل كلاً منزلته(
  ؛)الشيطان بصيراً بمكر النفس و مكايد (هاي شيطان  آشنايي با فريب نفس و حيله. 6
  ؛)صابراً علي ما يلحقه(صبر و پايداري . 7
لا يكافئهم بها و لا يشكو (نكردن از آنها  نكردن رفتار مردم و شكايت تلافي. 8

  ؛)منهم
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  ؛)الحمية و لا يتغلّظ لنفسه و لا يستعمل (دوري از تندي و درشتي . 9
مجرداً بنيته الله تعالي (خواستن از وي  كردن نيت براي خدا و ياري خالص. 10

  ؛)مستعيناً به و مبتغياً لثوابه
 مخالفت مردم و جفاي آنان و شكرگذاري در صورت موافقت و صبر در. 11

فان خالفوه و جفوه صبر، و ان و (پذيرش آنان و واگذار كردن آن به خداوند متعال 
  ؛»االله تعالي افقوه و قبلوا منه شكراً مفوضاً امره الي

  ).ناظرا الي عيبه(هاي خويش  توجه دايمي به عيب. 12
هاي بنيادي كه بيشتر  توان به آسيب  در اين كتاب، ميامام با انديشه در مجموع سخنان 

  :ها عبارتند از برخي از اين آسيب. گير سالكان است، پي برد دامن
 را در پايبندي به هايي از تأكيدهاي امام  نمونه:توجهي به شريعت و احكام ظاهري بي. 1

  ؛)256 و 24: همان(ايم  شريعت پيش از اين آورده
نكردن به باطن   مانند حضور قلب، خشوع، حيا و توجه:آداب باطني عبادتعدم رعايت . 2

. ورزند گويد بر اين نكته تأكيد مي ها سخن مي  در ابوابي كه از عبادتشريعت؛ امام
  ؛)164: همان(ايم  هايي از آن را در اين نوشتار ياد كرده نمونه
ور مثال امام در بيان اصول ط  به:توجهي به جامعيت طريق سلوك نگري و بي جانبه يك. 3

ها و رفتارهاي سالكان صادق، رفتارهاي سالك را درباره خدا، نفس، دنيا و مردم بيان  معامله
  ؛)542: همان(دارد و اين حكايت از جامعيت سلوك در نگاه آن جناب دارد  مي
 در بيان طور مثال امام به :ورزي و عقلانيت در سلوك ناديده گرفتن حكمت. 4

  :فرمايد هاي امر به معروف كننده مي ويژگي
  ).362: همان(» عارفاً بتفاوت احلامهم لينزل كلا منزلته«
  .»هاي فكري و روحي افراد با خبر باشد تا با هر يك مناسب وي رفتار كند از تفاوت«

اند  هاي گوناگون از آن سخن گفته  به مناسبت امام:پيروي از هواها و غفلت از ياد حق. 5
  هايي از آن در اين نوشتار گذشت؛ و نمونه

گفتن از عبادت، يادآوري   امام هنگام سخن:پرداختن به مستحبات و ترك واجبات. 6
ها و مستحبات هستند و از انجام و تصحيح  كنند كه اهل اين زمانه در پي كسب فضيلت مي

 به جسم ها و مستحبات را ها را به روح و فضيلت آن جناب فريضه. ورزند فرايض غفلت مي
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يابد و اين سخن را از امام  روح حيات و بقا مي چگونه جسمي بي: فرمايند كنند و مي تشبيه مي
  :فرمايد  نقل ميالعابدين زين

عجبت لطالب فضيلة تارك فريضة و ليس ذلك الّا لحرمان معرفة الامر و تعظيمه و ترك «
  ).165: همان(» رؤية مننه بما اهلهم لامره و اختاره لهم

  ها رصتف
سالك بيدار نبايد هيچ فرصتي را از دست دهد و از هر . فرصت اندك است و راه دشوار

ها  سالكان صادق از هر لحظه، بهره. فرصتي براي نزديك شدن به مقصود نهايي بهره گيرد
  : برند مي

 عنكبوتيان مگس قديد كنند   عارفان هر دمي دو عيد كنند

آموزد؛ به  ها را به پيروانش مي فاده بهتر از تمام فرصت در اين كتاب راه استامام صادق
ها را كنند از  ارزش، بهترين استفاده هاي در ظاهر كم آموزد كه چگونه از فرصت آنها مي
طور مثال، آن  به. ها در امان باشند و از آن در راه قرب و ولايت به حق بهره گيرند آسيب

  : فرمايد حضرت درباره خروج از منزل مي
با آرامش و وقار حركت كن و در . روجت از منزل جز براي اطاعت و بندگي خدا نباشدخ«

آشكار و نهان خدا را ياد كن، با ديده بصيرت به مردم بنگر و از خدا بخواه تو را از بندگان 
هاي نفساني  ويژه خود قرار دهد و با آنان محشور سازد و خدا را از آنكه تو را از خواهش

رو  چشم از نامحرم بپوشان و در راه رفتن ميانه. اران باز داشته سپاس بگوو افعال گناهك
و راقب االله في كل خطوة كانك علي الصراط جائز، در هر قدمي مراقب امر خدا و . باشد

رفتن بيش از  در راه. گذري حضورش باش و چنان احتياط كن كه گويا از صراط قيامت مي
هر كه از تو در كار خيري . و پاسخش را آشكار كناندازه به اطراف نگان نكن و سلام 

گمراه را راهنمايي كن و از جاهلان در گذر و چون به منزل در . ياري خواست ياري كن
  ).81 ـ 85: همان(آمدي جز در پي رحمت و مغفرت حق نباش 

  بندي جمع
. حق دارد، عاشق و دلداده حق است و منزلتي والا نزد الشريعه مصباح سالك صادق از نگاه 

سالك با گذر از . عبوديت يگانه صراط مستقيم قرب است. هدفي جز قرب و وصالش ندارد
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عبوديت مفهومي گسترده دارد و به تمام شؤون . شود خود كاذب خويش به حق نزديك مي
در عرفان صادق، سالك با عمل . افكند  وجود انسان از باورها، اخلاق و رفتار وي پرتو مي

رود و به  اسلامي و رعايت آداب باطني آن در طريقت عرفان پيش ميدرست به شريعت 
  .هاي خودساخته يا متأثّر از ديگران نيست يابد و نيازي به طريقت حقيقت آن راه مي

سازد و  ترين رياضت را براي سالكان فراهم مي هاي شريعت، سنگين  عمل به تمام زاويه
زند و جانش را از لوث  حق را كنار ميهاي بين خود و  سالك با ذكر و مراقبت، حجاب

ها در  ورزي از تمام آسيب محوري، عقلانيت و حكمت سالك با ولايت. سازد خطورات پاك مي
  .دهد هاي سلوك را از دست نمي ماند و فرصت امان مي

  منابع و مĤخذ
 ميقرآن كر

 :قم ،يوس طنيرالدي شرح خواجه نصهات،يالتنب الاشارات و: ق1403 ن،ي حسنا،يس ابن. 1
 .دفتر نشر كتاب، دوم

 .يالعرب التراث اءي اح:روتي ب،يعرب ابن  رسائلش،1361 ،نيالد ييمح ،يعرب ابن. 2
 :تهران ،يلانيهاشم گزاير مقاتيالانس، تعل  مصباحش، 1363 محمد بن حمزه، ،يفنار ابن. 3

 . انتشارات فجر، دوم
، با مقدمه و هقيالحق  و انوارقةيطرال  و اطوارعةيالشر اسرارش، 1362، دريحدي، سيآمل. 4
 .ي فرهنگقاتي مؤسسه مطالعات و تحق:تهران ،ي محمد خواجوحيتصح
 .  نشر اسراء:قم عرفان و حماسه،ش، 1377، عبداالله، يآمل يجواد. 5
 .انتشارات حكمت: اللباب، تهران  رساله لبتا،  بي ن،يمحمدحسدي س،يطهران ينيحس. 6
الكلم، با مقدمه و  الحكم و درر شرح غررش، 1366حمد،  منيالد  جمال،يخوانسار. 7
 .انتشارات دانشگاه تهران:  تهران،يارمون يني حسنيلدا رجلالي محيتصح
من ؤ ابومنصور عبدالمةعوارف المعارف، ترجمش، 1374، نيالد شهاب خي ش،يسهرورد. 8

 .، دومي فرهنگي انتشارات علم:تهران ،ي، به اهتمام قاسم انصارياصفهان
 . انتشارات سروش:رساله محبت، تهرانش، 1387 محمد، ،يشجاع. 9
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 ،تيالب  مؤسسه اهل:تهران ه،يالولاة رسالش، 1360، نيمحمدحسدي س،ييطباطبا. 10
 . بعثتاديبن

 .، دوميسسه اعلمؤ م:روتي، بزانيالمق، 1393، ـــــــــــــــــــــــ. 11
 لوك منسوب به بحرالعلوم، مقدمه و و سريرساله سش، 1360، يدمهدي س،ييطباطبا. 12

 . انتشارات حكمت:تهران ،يطهران يني حسنيمحمدحسديشرح علّامه س
 ،ي هرولي مابي نجحيالاشراف، به تصح اوصافش، 1361، طوسي، خواجه نصيرالدين. 13
 . انتشارات امام:مشهد
 و ينوي مي مجتبحي تصح،ياخلاق ناصرش، 1369، ــــــــــــــــــــــ. 14
 . خوارزمي، چهارمانتشارات: تهران ،يدري حرضا يعل

 . لطباعة و النشرة دارالاسو:قم  البحار،نةيسفق، 1314عباس،  خي ش،يقم. 15
 . انتشارات زوار:تهران شرح اصطلاحات تصوف،ش، 1367صادق، دي سن،يگوهر. 16
 ه، ترجمهقي و مفتاح الحقعةيشرح مصباح الشرش، 1360 عبدالرزاق، ،يلانيگ. 17

 . صدوق، دومي كتابفروش:تهران ،يارمو  محدثنيالد جلالديس
 .ي اسلامغاتي انتشارات دفتر تبل:قم  الحكمه،زانيمش، 1362 محمد، ،يشهر ير يمحمد. 18
 . انتشارات صدرا، دوم:تهران ،3مجموعه آثار، ش، 1362، ي مرتض،يمطهر. 19
 و نشر آثار ميسسه تنظؤ م:انتهر ،ةالصلو آدابش، 1370االله،  سيدروح ،ينيخم موسوي. 20

 .ينيامام خم
 و نشر آثار مي مؤسسه تنظ:تهران ث،يچهل حدش، 1372، ــــــــــــــــــــــ. 21

 .، سومينيامام خم
 ،انيلي اسداالله اسماعقي روضات الجنات، تحقتا،  بيمحمدباقر،رزاي م،يخوانسار يموسو. 22
 . انيلي مكتبة اسماع:قم

 :تهران  موله،راني ماژة و مقدمحيالانسان الكامل، تصحش، 1359، نيزالدينسفي، عز. 23
 .يچاپ كتابخانه طهور

 .انيلي اسماعمؤسسه :قم مستدرك الوسائل،تا،  بي، نيحسرزاي حاج م،يطبرس ينور. 24
 قاسم ه، مقدمي ژوكوفسكحيكشف المحجوب، تصحش، 1358، ي عل،يغزنو يريهجو. 25
  .ي نشر طهور:تهران ،يانصار
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